
حرف اول

م.  واقعاً سر كلاس ايشان ما فقط رياضي ياد نمي گرفتيم 
سال سوم دبيرستان دبير رياضي فوق العاده اي داشتي

ل نبود. بلكه درس زندگي مي گرفتيم و اين اتحادها و 
و صرفاً بحث بر سر حل معادله، رسم منحني، مشتق و انتگرا

كه به درد زندگي و آينده مان بخورد.
فرمول ها راهي بود براي اينكه اطلاعاتي را كسب كنيم 

سيد: »بچه ها اين 
 و از بچه ها پر

يادم مي آيد يك روز در كلاس، ايشان روي تختة سياه شكل  را كشيد

چهارضلعي چه نام دارد؟«

گفتند: »آقا لوزي!«
اكثر بچه ها 

بعد آقا گفت: »اگر اين جور مي كشيدمش چي؟« 

همه گفتند: »اين مربع است آقا!«

ت؟ يا هر مربعي لوزي است؟«
آقا گفت: »يعني هر لوزي مربع اس

چه ها گفتند لوزي است.
ده بود و بار اول كه آن را رسم كرد بيشتر ب

در واقع آقا مربع را 45 درجه دوران دا

هد كه لزوماً عكس هر قضيه اي يك قضية درست نيست 
 روز دبير ما مي خواست به ما نشان د

خلاصه آن

داد كه در زندگي بعضي چيزها براي 
 او به ما ياد 

ور ما، يا ظاهرش، درست نباشد.
و ممكن است برخلاف تص

بعضي موضوعات ديگر شرط لازم اند و براي بعضي چيزهاي ديگر شرط كافي. )اگر چهارضلعي مربع باشد آن گاه 

لوزي است، لذا مربع بودن براي لوزي بودن كافي است و لوزي بودن براي مربع بودن شرط لازم است.(

سيد: »بچه ها كدام گزاره براي كدام گزاره شرط لازم و كدام شرط كافي است؟
بعد سر كلاس از ما مي پر

I ( خوب درس خواندن براي قبول شدن 

II ( صادق بودن براي نجات يافتن

III ( مسلمان بودن براي نماز خواندن 

IV ( قانع بودن براي بي نيازي«
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